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چکیده

مقاله حاضر با این هدف نگارش شده است تا با تمرکز بر دیدگاه فیلسوفان حکمت متعالیه بتواند نمایی از مسأله صلح را در فلسفه سیاسی متعالیه باز نماید. پرسش اصلی بحث این است که در فلسفه سیاسی متعالیه چه تصویری از صلح ترسیم می​شود و صلح چه جایگاهی در این فلسفه دارد؟ در پاسخ به پرسش مذکور این مدعا مورد توجه قرار گرفته است که در فلسفه سیاسی متعالیه تمامی عرصه​های زندگی انسان درگیر مسأله صلح می​شود و باید برای همه ارکان سه گانه زندگی مانند فرهنگ، سیاست و اقتصاد صلح تدارک شود در غیر این صورت نمی​توان از صلح سخنی به میان آورد. درواقع چالش در هر کدام از سه بخش مورد اشاره می​تواند به برقراری و تحقق صلح خلل وارد سازد. از نظر فلسفه اسلامي هر چیزی که معرفت، امنیت و معیشت و درواقع عدالت جامعه را مختل نماید از صلح دور شده است. از این منظر می​توان گفت که جنگ و صلح هر دو بر جامعه عارض می​شود. اگر عدالت باشد، صلح برقرار است و معرفت، امنیت و معیشت در جامعه به سامان است و اگر عدالت نباشد، جنگ و ستیز اتفاق می​افتد. از این رو است که در فلسفه اسلامی بر عدالت تأکید زیادی شده است و در کنار علم و معرفت، از مهم​ترین ویژگی​های حاکم مسلمان به شمار می​رود.
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مقدمه

در ميان تعريف​هاي مختلفي كه از تروريسم انجام شده تعريف زير در محافل آكادميك از اقبال بيشتري برخوردار بوده است: «كشتار، ضرب و جرح و تهديد قاصدانه، عامدانه و سيستماتيك بي گناهان براي ايجاد ترس و ارعاب به منظور دستيابي به يك مزيت يا تاكتيك سياسي كه معمولاً جهت تحت تأثير قرار دادن مخاطب است» (James M. Poland.).

مفهوم جنگ نیز که در ادبیات اسلامی با واژه قتال از آن یاد می​شود با مفهوم جهاد متفاوت است. قتال، همان جنگ به معنای متعارف است که واجد خشونت، قتل و تجاوز به سرزمین دیگری است. اما جهاد در ادبیات اسلامی مفهوم وسیع​تری دارد و از قتال (جهاد اصغر) و جهاد با نفس (جهاد اکبر) تا تلاش و کوشش برای فهم آموزه​های دین (اجتهاد)، تأمین معاش، و دفاع مشروع و قانونی را شامل می​شود. جهاد اصغر اشاره به قتال و جنگ دارد در حالي كه جهاد اکبر، تلاش براي تربيت و تهذیب نفس است.

با اين حال، صلح در مقابل ترور و جنگ است و به فقدان ستيز، آشتي، آرامش و زيست مسالمت آميز و دنياي بدون جنگ و خشونت و تجاوز تعریف می​شود. گفته شده که سلام به معنى صلح و يكى از اسماء خداوند است‏ (فرهنگ فلسفی، 395). صلح وقتی معنا دارد که فصل خصومت صورت گیرد. درواقع صلح با جنگ و ستیز معنا می​یابد و اگر جنگی وجود نداشته باشد طبیعتاً صلح نیز معنایی نخواهد داشت. ما وقتی از صلح سخن می​گوییم که گرفتار ستیز و ستیزه​گری شده باشیم. بنابراین این که گفته شده صلح ضد فساد است به نظر سخن صحیحی است (کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، 20).
از نظر فلسفه اسلامي هر چیزی که معرفت، امنیت و معیشت و درواقع عدالت جامعه را مختل نماید از صلح دور شده است. از این منظر می​توان گفت که جنگ و صلح هر دو بر جامعه عارض می​شود. اگر عدالت باشد، صلح برقرار است و معرفت، امنیت و معیشت در جامعه به سامان است و اگر عدالت نباشد، جنگ و ستیز اتفاق می​افتد. از این رو است که در فلسفه اسلامی بر عدالت تأکید زیادی شده است و در کنار علم و معرفت، از مهم​ترین ویژگی​های حاکم مسلمان به شمار می​رود.

مقاله حاضر با این هدف نگارش شده است تا با تمرکز بر دیدگاه فیلسوفان مسلمان بتواند نمایی از مسأله صلح را در فلسفه سیاسی متعالیه باز نماید. پرسش کلیدی بحث این است که در فلسفه سیاسی متعالیه چه تصویری از صلح ترسیم می​شود و صلح چه جایگاهی در این حکمت دارد؟ در پاسخ به پرسش مذکور این مدعا مورد توجه قرار گرفته است که در حکمت سیاسی متعالیه تمامی عرصه​های زندگی انسان درگیر مسأله صلح می​شود و باید برای همه ارکان سه گانه زندگی مانند فرهنگ، سیاست و اقتصاد صلح تدارک شود در غیر این صورت نمی​توان از صلح سخنی به میان آورد. درواقع چالش در هر کدام از سه بخش مورد اشاره می​تواند به برقراری و تحقق صلح خلل وارد سازد.
ادبیات بحث
فیلسوفان مسلمان مباحث مهمی درباره حدود و آداب جنگ دارند. افزون بر این، کتاب​هایی با عنوان الحروب نگارش شده که در آنها مسائل مربوط به جنگ مورد بحث قرار گرفته است. با این حال، در آثار فیلسوفان مسلمان، به جز در دوره معاصر، بحث مستقلی در زمینه صلح نيامده اما به نظر می​رسد که در اندیشه آنان اولويت همواره با صلح است و می​توان تمام آثار آنان را از منظر صلح مورد خوانش قرار داد و آموزه​هایی که به تحقق صلح کمک می​کند را در آثار آنان يافت. ضمن این که می​توان از تأثیر آموزه​های قرآن و سنت در کنار ديدگاه عقل​گرايانه آنان ياد كرد.
ابونصر فارابی (870-950 ميلادي) به عنوان مهم​ترین فیلسوف سیاسی مسلمان بر مدینه فاضله تأکید می​کند. آنچه این مدینه را می​سازد تعاون، همکاری و همفکری انسان​هایی است که خواسته آنان رسيدن به فضیلت است. او بر اجتماعی بودن انسان تأکید می​نماید كه در آن خشونت طبیعت جامعه نیست بلکه صلح، طبیعت انسان است. بنابراین چون طبع بشر اجتماعی است صلح اولویت می​یابد. با وجود ستیز نمی​توان کاری اجتماعی و مدنی سامان داد (آراء اهل المدینه). فارابي هم در آثارش درباره آداب و حدود جنگ مطالب مهمي دارد که در کتاب فصول منتزعه آمده است. او ایجاد همبستگی میان افراد جامعه را محصول «محبت» می داند و «عدالت» را حافظ آن می‌شمارد (فارابی 1388: 60).
نصیرالدین طوسی (579-653 خورشيدي) در کتاب مشهور اخلاق ناصری به آداب قبل از شروع جنگ، هنگام جنگ و پس از جنگ اشاره و بر عادلانه بودن جنگ تأکید می​کند. طوسی، در تداوم سنت فلسفی فارابی، موضوع مدینه فاضله را بسط می​دهد و بر پیروی مردم از رئیس مدینه يعني حکیم، تأکید می​نماید. در اینجا حفظِ همبستگی مدینه با محبّت و اجتناب از هر گونه تعصب در عین وجود مذاهب مختلف تحقق می​یابد. به باور برخی از محققان، از نطر طوسی، صبر و سعه صدر موجب برقراری صلح می​شود (اعوانی، 1394: 140). طوسی به طور عملی نیز در حفظ میراث مسلمانان و حیات بسیاری از عالمان پس از حمله مغول به ایران اقدامات زیادی انجام داد. از نظر طوسی برقراری صلح و امنیت و صیانت از آن یکی از ضروریات مدینه فاضله است. قلوب افراد این مدینه سرشار از عشق و محبت به یکدیگر است (همان: 148) و چنین محبتی به تحکیم صلح کمک می​نماید.
البته قابل اشاره است که محبت و دوستی یکی از مفاهیم کلیدی در فلسفه سیاسی است که می​تواند در کنار عدالت، اخوت (برادری)، امید و انتظار سهم عمده​ای در تحقق صلح ایفا نماید.

حکت متعالیه
مؤسس حکمت متعالیه، صدرالمتألهین شیرازی (1571-1640 ميلادي)، در دستگاه فلسفی خویش، چهار منبع عقل، وحی، شهود و حس را به رسمیت شناخته است. به همین دلیل در این مکتب رویکردی وحدت​گرا وجود دارد که در آن با یک تجربه​گرا، همانطور تعامل می‏شود که با یک عقل​گرا، وحی​گرا و شهودگرا (اسفار اربعه). در اینجا نیز جامعه و نحوه ایجاد آن مهم است. تعامل ميان انسان​ها است كه به تولد جامعه منجر می​شود. به تعبير امام موسي صدر، فیلسوف و فعال سیاسی معاصر، تعامل و داد و ستد است كه جامعه را به وجود مي​آورد (صدر، 1384: 19). تعامل با دیگران و آموختن از دیگر ملل و فرهنگ​ها مورد تأکید و توصیه قرآن نیز هست.

بر اساس مباني صدرالدین شيرازي، هرچه انسان عقلاني​تر رفتار كند، انسانيتش قوي​تر، ارتباطات او انساني​تر، رفتارهاي او اخلاقي​تر و تعالي يافته​تر است و از مدنيت والاتري برخوردار است. همچنين اتحاد حقيقي​تري ميان افراد جامعه انساني برقرار مي​گردد و روابط انساني بر اساس گفتگو حل مي​شود. در نتيجه، صلح پايدارتري در جامعه جهاني برقرار مي​گردد. (زنديه، 1394: 269)
لازم به ذکر است که حکمت متعالیه با صدرالدین شیرازی قوام و نظام و تا دوره حاضر امتداد می​یابد. در میان متفکران صدرایی معاصر می​توان از سید محمد حسین طباطبایی، مرتضی مطهری، امام خمینی و عبدالله جوادی آملی یاد کرد. در سال​های اخیر برخی پژوهشگران در تلاش بوده​اند که به امتداد سیاسی و اجتماعی حکمت متعالیه بپردازند.
 شاید بتوان مبحث حاضر را نیز در این راستا ارزیابی نمود. مقاله حاضر البته ناظر به مباحث صدرالمتألهین است و تلاش می​نماید از منظر صلح برخی از مباحث ملاصدرا را مورد خوانش قرار دهد و اعتبار آنها در بحث صلح را سنجش نماید.
موانع صلح
صدرالمتألهین معياری ارائه می​كند که می​تواند مبنایی برای ترسیم «صلح متعالیه» باشد. این رویکرد فلسفی حتی می​تواند مبنایی برای تعریف ترور و تروریسم هم باشد. وی با گونه​شناسی گناهان کبیره که آموزه​ای دینی و اخلاقی است، به معياري براي صلح مي​رسد. براساس نظر او سه نوع گناه گبیره داریم که در سه مانع و سد (صدرالمتألهین، 1385: 506-507) ظهور و بروز می​یابند:

1. مانع و سد باب معرفت: اين مانع مباحث فرهنگي را شامل مي​شود. در نظر صدرالمتألهين معرفت، به ويژه معرفت به خداوند، در درجه نخست اهمیت است. اگر کسی انسان​ها را در ناآگاهی نگاه دارد عملی غیر عقلی، غیر شرعی، غیر اخلاقی و غیر انسانی مرتکب شده است. ناآگاهي منشأ خشونت و جنگ است. به تعبیر صدرا «گناهی بزرگ​تر از کفر و مافوق آن نیست. چنان که مافوق فضیلت ایمان به جمیع مراتب آن از حیث قوه معرفت و ضعف آن فضیلتی نیست» (صدرالمتألهین، 1385: 506). این از آن رو است که از نظر وی «حجاب مابین بندگان و خدا جهل است و در رتبه تالی جهل به حقایق ایمان یعنی رتبه کفر، ایمنی از مکر خدا و یأس و ناامیدی از رحمت او است» (همان). اساساً ناامیدی از رحمت خداوند خودش بابی از جهل شمرده می​شود و در نظر صدر ا هر کس که خدا را بشناسد نباید از رحمتش مأیوس و ناامید باشد (همان).
2. مانع و سد حيات و زندگاني: بر اين اساس اگر افراد و سازمان​هايي كسي را به قتل برسانند گناهی بزرگ مرتکب شده​اند. بر اساس نگاه صدرالمتألهين، انسان بر صورت خداوند خلق شده است. بنابراين نبايد حق زندگاني از او سلب شود. او در تعريف فلسفه نيز از تشبیه انسان به خداوند سخن مي​گويد (صدرالمتألهین، ج1، 1383: 20).
 بر این اساس، حفظ جسم انسان​ها لازم است و هر گونه تعدی به ابدان انسان​ها به معنای بر هم زدن صلح است. بنابراین به تعبیر ملاصدرا «قتل نفس زکیه» یعنی نفس بی​گناه و نفسی که مرتکب جرمی نشده باشد، از گناهان کبیره است؛ زیرا با بقای نفس، حیات آدمی تدوام می​یابد و در نتیجه آن معرفت و ایمان به خدا و آیات او حاصل می​شود. او بر این نظر است که نفس، اسباب رسیدن انسان به تقرب به خدا است ولی قتل نفس، انسان را از اسباب تحصیل مقصود دور می​سازد. از همین رو است که بر اهمیت برخی از گناهان در این بخش تأکید بیشتری دارد. از نظر وی زنا با توجه به این که انساب را مختل و توارث و تناسل را باطل می​سازد و موجب اختلال و عدم انتظام اسباب حیات و ایجاد اختلاط و اختلاف طبقات می​گردد. از سویی نیز تحریک علل و اسبابی است که باعث پیدایش «جنگ و جدال» (صدرالمتألهین، 1385: 507) بین مردم می​شود. بنابراین حرمت آن روشن می​شود.
3. مانع معيشت و زندگي: اگر كسي در مسير معيشت و زندگي مردم مانعی ايجاد كند گناهي بزرگ مرتکب شده است. انسان​ها برای تأمین معاش خویش نيازمند صلح و امنیت هستند. از این رو باید اموال آنان که وسیله معیشت​اند مصون از تعرض باشند «پس ناچار باید آنها را از تلف و غصب، حفظ و حراست نمود» (همان: 507). وی سپس مواردی را در این زمینه برمی​شمارد که به تلف و غصب اموال مردم منتهی می​شود و باید آنان از آن مصون باشند از جمله سرقت، خوردن مال یتیم، شهادت ناحق و سوگند دروغ. صدرالمتألهین بر این نظر است که با توجه به این که طرق مذکور بر قضات و اشخاص مخفی و مستورند و استرداد و تدارک اموال در چنین مواقعی ممکن نیست بنابراین «نباید هیچ یک از ادیان و شرایع حقه در تحریم آنها اختلاف کنند» (همان). درواقع معیاری جهانی و بین المللی تعیین و بر عمل به آن تأکید می​نماید.
صدرالمتألهین شیرازی اين سه معيار را براي گناهان كبيره فارغ از هر گونه مذهب و نژادي ترسيم مي​كند و بر تحقق صلح میان همه انسان​ها تأكيد مي​نمايد. چنين صلحي را البته مي​توان «صلح متعالي» نامید. صلحي كه در آن تروریسم و خشونت و ستیز به خوب و بد تقسیم نمی‏شود. با این معیار، اعمالی که امروزه از تروریست​ها با هر انگیزه​ای سر می​زند مصداق بارز مسدود كردن باب معرفت، حیات و معیشت انسان​ها است.

صلح متعالی بر حقیقت و عدالت استوار است. هر کجا حقیقت و عدالت باشد، صلح نیز هست. در غیبت عدالت و حقیقت، صلح نیز غایب خواهد بود. بر این مبنا صلح متعالی بر معرفت و فرهنگ، حیات و امنیت، و معیشت و زندگي همه انسان​ها تأکید می​كند؛ عرصه​های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را مورد توجه قرار می​دهد؛ و زندگی مسالمت آمیز انسان‏ها را در سطح، خانوادگی، ملی، منطقه‏ای و بین المللی ساماندهی می‏کند.
به طور خلاصه در حكمت متعاليه نگاه به هستي و انسان مثبت و مهربان​تر است. مبناي فلسفي و عقل​گرايي مي​تواند ظرفيت مناسبي براي تحقق صلح ايجاد نمايد. ضمن اين كه فلسفه متعاليه توانسته است ميان عقل و وحي و عرفان جمع نمايد. به نظر برخي فيلسوفان مسلمان معاصر، از نظر فلسفي انسان وظيفه دارد كه صلح را برقرار نمايد. با تحقق صلح است كه مي​توان زمينه توسعه و پيشرفت را فراهم ساخت.
از نظر ملاصدرا سه مرتبه پیش گفته به منظور تأمین غرض شارع ضروری است و باید تأمین شود (همان: 505). از نظر وی عملی که ضامن حفظ و بقای معرفت و استقرار و ثبات آن در نفوس انسان است افضل اعمال است (همان: 506)، سپس آنچه که موجب حفظ و نگهداری حیات در بدن است؛ و اما حفظ اموال که مایه زندگی و معیشت است در مرتبه سوم قرار دارد (همان). از این رو است که وی در مباحث خویش اشارات صریحی درباره دنیا و ضرورت تعیش آن مطرح کرده است که با آنچه درباره غرض وضع شرایع مطرح می​نماید درمی​آمیزد:
«و چون ثابت گشت که غرض شارع از وضع شرایع، معرفت نفس به مبدأ ذات و مقوم وجود وی و صعود و ارتقا به سوی آفریننده خود به وسیله نردبان ذات خویش و انتباه از خواب غفلت و رهایی از قدرت طبیعت و موت جهالت و خروج از ظلمات هوا و امیال و آرزوها و غشاوت و کدورت عالم دنیا است، و این خود نوعی از حرکت است و حرکت انجام نمی​گیرد مگر در زمان. بنابراین ارتقا از حضیض نقصان به ذروه کمال حاصل نمی​شود مگر در مدتی از حیات و زندگی در دار دنیا و لذا حفظ و نگهداری این حیات که عبارت است از نشأه حسیه از جمله مقاصد ضروری دین است. زیرا حفظ حیات دنیوی وسیله​ای است برای انجام مقاصد دین چنان که صاحب دین و شریعت گفته است «الدنیا مزرعة الاخره». پس هر چیزی که تحصیل معرفت و ایمان به خدا متوقف بر اوست امری است ضروری که به تحصیل آن واجب و ترک آنچه که مضاد و منافی اوست نیز واجب و لازم است. سپس باید دانست که آنچه از امور موجود در دنیا متعلق و مربوط به تحصیل زاد و راحله جهت آخرت است دو چیز است، یکی نفوس و دیگری اموال و علل و اسباب بقا و تحصیل آنها و از همین جا معلوم می​شود که کدام یک از اعمال دنیویه اکمل و افضل وسایلی است که انسان را در راه طلب مقصود یعنی فوز و به سعادت آخرت نزدیک می​کند و کدام یک از اعمال بزرگ​ترین گناهانی است که او را از هدف و مقصود دور می​سازد. زیرا اگر معرفت و شناختن خدا و روز جزا و درجات و مقامات اخروی نتیجه عالی و ثمره نهایی زندگی و حیات دنیوی باشد پس افضل اعمال شهادت به وحدانیت خدا و اقرار به ربوبیت و الوهیت وی و اقرار به رسالت و نبوت پیامبر و اطاعت از اولی الامر یعنی ائمه هدی علیهم السلام است» (همان: 505).

فلسفه جهاد

پرداختن به مراتب سه گانه فوق و تأکید بر زیست آرام انسان باعث نشده است که صدرالمتألهین درباره جهاد و فلسفه آن بحثی نداشته باشد بلکه ایشان در بخشی از مباحث خویش با بحث درباره فلسفه عبادات به بیان فلسفه جهاد که بخشی از عبادات است، نیز می​پردازد. او در بحث از فلسفه جهاد به طرح مباحثی می​پردازد که با آنچه در مراتب سه گانه نیز گفته آمد بی​ارتباط نیست.

از نظر ملاصدرا «جهاد با کفار و نبرد با آنان برای دفع و رفع اموری است که از ناحیه آنان وارد بر اهل حق و ایمان می​شود و موجب تشویش اسباب دیانت و معیشت می​گردد در حالتی که هر دو امر وسیله وصول به حق​اند» (صدرالمتألهین، 1385: 495).
بر اساس نقل مذکور، فلسفه جهاد بر دو مسأله تأکید می​کند: یکی رفع و دفع اموری که از ناحیه کفار بر اهل حق و ایمان وارد می​شود؛ و دیگری آنچه که موجب تشویش اسباب دیانت و معیشت می​گردد. در اینجا می​توان در هم آمیختگی دیانت و معیشت را به وضوح شاهد بود. درواقع اهل حق و ایمان و اسباب دیانت و ابزار معیشت انسان، هر دو، وسیله وصول به حق هستند. از این منظر، جهاد در پی آن است که این دو مسأله را دفع و رفع نماید.
البته آنچه در نگاه ملاصدرا در فقره نقل شده آمد بیشتر ناظر به بحث قتال است. وی در ادامه درباره فلسفه نبرد با اهل بغی و و قصاص و دیات نیز به صراحت سخن می​گوید:
«و اما ضرورت نبرد و قتال با اهل بغی و ستم به علت ظهور اضطراب و نابسامانی است که در نتیجه انحراف مارقین و متمردین از حفظ و ضبط سیاست دینیه​ای است که نگهبانان سالکان الی الله و متکفلان اهل حق و حقیقت [یعنی حضرت امیر المؤمنین و ائمه طاهرین] به عنوان نیابت و خلافت از جانب رسول مکرم (ص) ضامن حفظ و حراست آن می​باشند تا آنکه حدود و احکام الهی از حلال و حرام محفوظ بمانند؛ و اما قصاص و دیات برای دفع سعی و اقدام اشخاص در هلاک نفوس و اطراف؛ و اما حد سرقت و قطع طریق برای دفع و جلوگیری از استهلاک اموال و اشیائی است که اسباب و وسایل معیشت مردم​اند؛ و اما حد زنا و لواط و قذف برای دفع تشویش امر نسل و انساب است» (همان: 495).
می​توان دریافت آنچه ملاصدرا درباره فلسفه برخی از احکام ذکر کرده است به طور کاملی در تکمیل مباحث سه گانه و سه مانعی است که در سر راه تقرب انسان به خداوند ممکن است ایجاد شود. جهاد و حدود دیگر برای این است که این موانع را به طور نهادی از میان بردارد و مسیر تقرب به خداوند و جامعه صالح و زیست مؤمنانه را بیش از پیش هموار سازد.
ملاصدرا به این نکته بسیار مهم نیز توجه می​دهد که اولاً آنچه مطرح می​نماید «اختصاص به بعضی از افراد بشر ندارد بلکه شامل کلیه افرادست؛ زیرا عنایت الهیه شامل همه افراد بشر است و غرض نهایی خلقت و آفرینش سوق دادن کلیه افراد بشر به جوار الهی و دار کرامت و عنایت و رحمت اوست که شامل همگی است؛ و چنان که قبلاً گفته شد انسان موجودی است که حبّ تفرد و خودخواهی و غلبه بر دیگران بر وی غالب گشته است هر چند خودخواهی و حبّ غلبه منجر به هلاکت و نابودی دیگران گردد» (همان: 494).

از این رو برای تأمین این غرض نهایی می​باید تمهیداتی اندیشیده شود که همه بتوانند دارای فضای امن و آرام و از زیست ایمانی مطلوب برخوردار باشند. آنچه این مهم را تأمین می​نماید وجود یک سیاست عادلانه است. درواقع این سیاست عادلانه است که فضای صلح را بر جامعه حاکم می​سازد و فضای جنگ را از جامعه دور می​سازد. از این نظر، هر گاه سیاست عادلانه بر جامعه حکم فرمایی نماید ما شاهد وجود صلح هستیم و در غیر این صورت دچار پیامدهایی خواهیم شد که در آن امر حیات و زندگانی و معیشت مهمل و معطل گذاشته می​شود و در کار جامعه اخلال ایجاد می​شود:
«اگر امر حیات و زندگانی در افراد بشر مهمل و معطل گذاشته شود و سیاست عادلانه و حکومت آمرانه و زاجرانه​ای مابین آنان در مورد تقسیمات اراضی و اماکن و اموال و تخصیص دادن هر قسمتی از آنها به شخص خاصی طبق حقوق و قوانین موضوعه وجود نداشته باشد، هر آینه امر حیات و معیشت بر آنان دشوار و مشوش می​گردد و کار به جنگ و جدال و قتال می​کشد و این مسأله آنان را از سیر و سلوک و عبودیت پروردگار منحرف می​سازد و آنان را از ذکر خداوند غافل می​کند» (همان: 494)
بنابراین ما همزمان به سه سیاست نیازمندیم: سیاست عادلانه که بر تحقق عدالت تأکید می​کند؛ سیاست آمرانه که بر امور جاری نظارت دارد؛ و سیاست زاجرانه که در صورت تخطی از امور محوله در جامعه به اعمال قدرت و تنبیه مبادرت می​ورزد. بنابراین حضور سیاست عادلانه، آمرانه و زاجرانه​ای که بتواند نظم و انسجام جامعه را حفظ نماید لازم و ضروری است. در غیر این صورت همان طور که صدرالمتألهین تصریح می​نماید کار به جنگ و جدال و قتال می​کشد و رشته انسجام جامعه پاره می​شود و تقرب به خداوند نیز حاصل نمی​شود و مردم از ذکر و یاد خداوند غافل می​شوند.

نتیجه این که جامعه​ای رو به سوی تقرب خداوند دارد که فضای جنگ را از سر جامعه دور نماید و جامعه با حضور سیاست عادلانه مسیر طبیعی خویش را طی نماید و از انحراف مصون بماند. ملاصدرا از همین منظر به وجود و ضرورت واضع شریعت اذعان می​نماید. درواقع وجود صلح و آرامش در جامعه مبتنی بر حضور واضع شریعت و وضع شریعت عادلانه متناسب با جامعه است.

صدرالمتألهین در اشراق ششم از شاهد دوم مشهد پنجم نیز به بیان منافع بعضی از عبادات مانند نماز، صوم، حج، زکات و از جمله جهاد می​پردازد و می​گوید:
«و اما جهاد وظیفه​ای است که در آن علاوه بر دفع شر دشمنان خدا و محاربه با راهزنان راه حق، نجات و رهایی خلق از مهالک آخرت و ترک توجه به این نشأه ناپایدار و توطین و تشویق نفس بر بذل جان و مال و اهل و اولاد در راه خدا است. پس رفتن روح از این عالم بدین حالت موجب حسن خاتمه و ورود بر خدا و حضور در حریم کبریا در زیر ملائکه و نفوس قدسیه ملکوتیه است و ضمناً باید دانست که با فوز به شهادت و ترک این جهان ناپایدار، چیزی از دست نداده است که بر زوال و نابودی آن حسرت بخورد؛ زیرا امور دنیا همگی در معرض زوال​اند و در وجود آنها آفات بسیاری است که هر دم آنها را به زوال و نابودی می​کشاند و غرض از تحصیل آن امور تحصیل زاد و توشه برای آخرت و مناسبت یافتن با اهل آخرت است و این مقصود و غرض با فوز به شهادت حاصل گردیده است» (همان: 503).
نگاهی به ديدگاه قرآن
از آنجا که حکمای حکمت متعالیه به شواهدی از قرآن نیز استناد می​نمایند مناسب است به اجمال دیدگاه قرآن نیز مطرح شود. در ابتدا تأکید بر این نکته خالی از لطف نیست که بر اساس آموزه​های اسلامي، جان، مال و آبروی انسان بي​گناه محترم است. بنابراين، صلح مورد تأیید آموزه​هاي اسلامی نيز مي​باشد. امام اول شيعيان، علی (ع)، نیز در فرمانی به مالک اشتر می​فرماید: انسان​ها دو دسته هستند: یا برادر دینی تو هستند و یا این که مانند تو انسان هستند؛ تو نباید با آنان سبعانه برخورد نمايي (نهج البلاغه، نامه 53). این نکته که بايد مورد توجه پیروان ایشان نيز باشد، بر اهمیت جان انسان​ها تأکید دارد و این که حاکمان و حکومت​ها نباید در برخورد با شهروندان جامعه خویش با خشونت رفتار نمایند.
قرآن کریم به عنوان متن مورد توافق مسلمانان سه سطح از روابط اجتماعی و سیاسی را ميان انسان​ها مورد تأييد قرار می​دهد:

1. روابط میان مسلمانان: در اینجا تأکید بر وحدت است و نه اختلاف: «همه باید به ریسمان خداوند چنگ زنند و از تفرقه بپرهیزند».
 محور همبستگي مسلمانان آموزه​های الهی است.
2. روابط میان موحدان: در اینجا تأکید بر گرايش به توحید است: «همه باید بر گرد آنچه که میان موحدان مساوی است، یعنی اعتقاد به توحید و دوری گزینی از شرک، کنار هم گردآیند و بعضی از خود را به عنوان ارباب نپذیرند.

3. روابط میان انسان​ها و سازمان​ها فارغ از دین و مذهب: در اینجا تأکید بر این است که در حق انسان​ها ظلم نشود چه از طرف دیگر انسان​ها و چه از طرف سازمان​های محلي، ملی، منطقه​ای و بین المللی. هیچ انسانی حق ندارد که نسبت به انسان دیگر ظلم نماید: حقوق مردم را كم نكنيد و از ارزش آن نكاهيد و فريبكارانه آن را پايمال نسازيد.

موارد سه گانه فوق مورد تأييد آیت الله جوادی آملی، فیلسوف حکمت متعالیه معاصر، نیز مي​باشد (جوادی، 1387). ایشان این سه نوع رابطه را در فضای سه گانه محلی میان مسلمانان، منطقه​ای میان موحدان، و جهانی و بین المللی میان انسان​ها ترسیم می​نماید.

افزون بر این، در قرآن می​خوانیم که کشتن یک انسان معادل کشتن همه انسان​ها و حفظ حيات یک انسان معادل اعطاي حیات به همه انسان​ها است.
 اين به معناي ايجاد امنيت و ایجاد ناامنی است. در این میان، دو استثنا وجود دارد که برای تأمین امنیت و استمرار صلح است. آنجا که فردی اقدام به قتل فرد دیگری بنماید و یا این که در جامعه اقدام به فساد نماید.

قرآن درباره روابط خانوادگی به ویژه مناسبات انسان با والدین نیز تأکید می​کند که اگر پدر و مادر انسان مشرک باشند فرزند حق ندارد به آنان آسیبی وارد نماید و یا آنان را به قتل برساند بلکه باید به آنان احترام گذارد و احتیاجاتشان را برآورده سازد
 در حالي كه تروريست​ها چنين اعمالي را مرتكب مي​شوند.
بر این اساس انسان باید نسبت به تمام هستی نگاه صلح طلبانه و مهرورزانه داشته باشد؛ زیرا وجود، صلح و رحمت است و وجود بایستی مورد صلح و رحمت قرار گیرد.
در قرآن درباره اسرا توصیه​های مهمی شده است که امام علی(ع) عامل به آن بوده است. بر اساس آیه «و به [پاس] دوستی [خدا]، بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می​دادند»
 نه تنها ریختن خون اسیر تجویز نمی‏شود، برخلاف رفتار افراط​گرایان، بلکه پاسداشت دوستی خدا سیر کردن اسیر است، گرچه مسلمان هم نباشد.
گذشته از این در معارف دینی آمده است که نسبت به عهد و پیمان خویش پایبند باشید
 که به نوعی تشویق و تأیید صلح طلبی است. از این نگاه، پیمان شکنی، خشونت و جنایت برنمی​خیزد.

خاتمه
با تأمل در فلسفه سیاسی متعالیه و به ويژه با تأکید بر آموزه​هاي اسلام، مي​توان گفت خشونت هیچ ارتباطی به دین ندارد. آنچه رخ می​دهد در پرتو مسائل و منافع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که از دین در این زمینه سوء استفاده مي​شود. افراط​گرايي راهي به دين ندارد. در فرمايشات امام اول شيعيان علي(ع) مي​خوانيم كه هيچ گاه شروع كننده جنگ نيستيم. در نتيجه اولويت در هر حال با صلح است.
آنچه مقاله حاضر بر آن تأکید داشت افزون بر نگاه دینی و قرآنی که اصحاب حکمت متعالیه به آن وفادار هستند، تأکید بر نگاه جامع به مسأله صلح و به خصوص نگاه سه سطحی نسبه به آن بود. صلح از منظر فلسفه سیاسی متعالیه با تأکید بر ابعاد فرهنگی و اقتصادی و سیاسی به طور همزمان تأکید دارد که شرایطی برای انسان​ها رقم خورد که همه لایه​های زندگی او را دربرگیرد.

افزون بر این، در سطحی دیگر چنین صلحی نمی​تواند ناظر بر ابعاد ملی و منطقه​ای و جهانی نباشد و این سه حوزه را از نظر دور داشته باشد. در این معنا صلحی پایدار است که بتواند همزمان هم نگاهی محلی و ملی داشته باشد؛ هم نگاه منطقه​ای را سامان دهد؛ و هم نگاهی جهانی و بین المللی را در نظر داشته باشد و برای آن برنامه ارائه نماید.
چنین نگاهی همان طور که در متن تصریح شد، مورد توجه و تأیید و تأکید آموزه​های دینی از یک سوی و آموزه​های فلسفی اسلامی از سوی دیگر است. ضمن این که به لحاظ روش شناسی نیز ابعاد سه گانه عقل و وحی و تجربه را به طور همزمان مورد توجه قرار می​دهد و نگاهی جامع را شکل می​دهد.
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بسمه تعالی
Peace From the perspective of political philosophy transcendent

Sharif Lakzaei

Najmeh Keikha

Abstract
The main argument turns drawing a picture of peace in the transcendent political philosophy. The main question is that what is transcendent political philosophy draws a picture of peace and what is the position of peace in this philosophy? 

In response to the question is taken into consideration that in the Political Philosophy transcendent all human life involved this issue. And peace should be prepared for all the three pillars of life such as culture, politics and economic; Otherwise cannot speak of peace in general.
In fact, in each of the three sections mentioned challenges can contact and interfere with the peace. In The Islamic philosophy Anything that disrupt the knowledge, security and livelihoods, and indeed justice, away from peace. From this perspective we can say that war and peace both cheeks placed on society. If there is justice, there will be peace, and organize knowledge, security and livelihoods in the community; and if not justice, conflict occurs. Thus, in Islamic philosophy has been too much emphasis on justice and the knowledge near the justice is of the most important features of Muslim ruler....
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� . Terrorism is the premeditated, deliberate, systematic murder, mayhem, and threatening of the innocent to create fear and intimidation in order to gain a political or tactical advantage, usually to influence an audience.


� . «سِيرُوا فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیفَ کانَ عاقِبَةُ المُکَذِّبِین» (انعام، 11)


� . در این زمینه مجموعه آثاری که درباره فلسفه سیاسی متعالیه با عنوان سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (چهار جلد مقالات، سه جلد نشست�ها و گفتگوها، و پنج اثر مستقل در زمینه فلسفه سیاسی متعالیه) که توسط نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ در سال�های اخیر منتشر شده است مراجعه فرمایید.


� . «فلسفه نظم بخشيدن به جهان است؛ نظمي عقلي بر اساس استعداد بشري تا تشبه به خداي خالق براي انسان به دست آيد. اسفار اربعه، به تصحيح غلامرضا اعواني، ج1، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا، 1383، ص20.


� . صدرالمتألهین در اشراق سوم از شاهد دوم از مشهد پنجم رساله الشواهد الربوبیه با عنوان حکمت و فلسفه سیاسات و حدود به ضرورت معاش در دار دنیا به واسطه تعلق نفس به بدن اشارات صریحی دارد. وی در آنجا استدلال می�کند که «بازگشت به سوی خدا و سیر و صعود معنوی به حریم  کبریا برای انسان ممکن نیست مگر آنکه بدن او سالم و نسل او دایم و نوع او محفوظ باشد و این دو امر یعنی امر معاش و امر معاد تمام نمی�شود مگر به وسیله اسبابی که حافظ و نگهبان وجود آنها و جالب منافع آنها و دافع مضار و آنچه مایه فساد و تباهی آنها است باشند» (صدرالمتألهین، 1385: 494).


� . «بنابراین ناچار باید فردی به نام واضع شریعت در میان افراد بشر باشد تا که قوانین مالکیت و اختصاصات را در مورد اموال و عقود معاوضات را در مورد مناکحات و دیون و سایر معاملات و نیز تقسیم مواریث و تعیین مواجب نفقات و توزیع غنایم جنگ و صدقات و ابواب عتق و کتابت و استرقاق بردگان و سبی و اسارت کفار و مهاجمین دارالحرب به آنان بیاموزد؛ و نیز علایم تخصیص دادن در هنگام استفهام و استعلام از قبیل اقاریر و اَیمان و شهادات شهود و ضِمان و وکالت و حواله را به آنان یاد دهد؛ و نیز بر شخص واضع سنن و قوانین الهی لازم است که ضوابط اختصاص به مناکحات و تمتع از همسران را در ابواب نِکاح و صِداق و طلاق و عِده و رجعت و خُلع و اِیلاء و ظِهار و لِعان و کلیه ابواب محرمات ناشی از نسب و رِضاع و مظاهرات را بدان گونه که در کتب فقه بیان گردیده است به آنان تعلیم دهد؛ و نیز بر شخص نبی واجب و لازم است که آنان را راهنمایی کند به اسباب و وسایل دفع مفاسد از حریم دین و شریعت و مملکت، از قبیل عقوبت�ها و کیفرهای زاجر و مانع وجود و ظهور آنها در دیار متدینین مانند امر به قتال کفار و اهل بغی و ظلم و ترغیب و تحریص مردم به مبارزه با آنان؛ و از همین قبیل است مسأله قصاص و دیات و تعزیرات و کفارات» (صدرالمتألهین، 1385: 494).


� . «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلاتَفَرَّقُوا» (آل عمران، 103).


� . «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» (آل عمران، 64).


� . «وَلاتَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ» (هود، 85).


� . Whoever saves one life, saves all of humanity.


� . «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا» (مائده، آیه 32).


� . «وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أن تُشرِكَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا» (لقمان، آیه 15).


� . «و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتمیا و اسیرا» (انسان، 8).


� . «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»؛ و نسبت به پیمان صلح خود با دیگران پایبند باشيد (مائده، 1).


� . Assistant Professor Academy of Islamic Sciences and Culture (sharif@isca.ac.ir).


� . Assistant Professor Shahid Beheshti University (najmeh_keikha@yahoo.com).





